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   در شعر نزار قباني  فلسطين اب بازت  به نگاهي                             
  دكتر محمدحسن فؤاديان

  شگاه تهرانداندانشيار 
  و

  كيذقانيسيد مهدي نوري
  )118 تا101از ص(

  
  : چكيده

 و   سياسـي   شاعري  به67 ، بعد از ژوئن  عرب  ادبيات  بزرگ سراي   عاشقانه  نزار قباني 
 بـسيار تنـد    لحن.   پرداخت  عرب  جهان  و مسائل  فلسطين  هاي   غم   شد و به    مبارز تبديل 

ــدة اشــعار وي هــا  ، مخالفــت  آن  و ســران  از جامعــه عــرب  و انتقــاد شــديدش و گزن
 را ستودند     وي  برخي   كه     صورتي   به   برانگيخت،   وي   به   را نسبت    بسياري  هاي  وموافقت
 حاضر نـشدند      ديگر حتي    دانستند و برخي     جامعه   دردهاي   واقعي   را بازتاب   و شعرش 

 از   ناميدنـد كـه    ضد عـرب   قرار دهند و او را فردي  مقاومت  شعراي  شاعر را در رديف     
   ايـن    از تمـامي    اما جـداي  . برد   مي  ، لذّت   عربية   و جامع    ملت   عواطف  دار كردن   جريحه

   را شـامل     از آثـار وي      توجهي   قابل  بخش  آن      و مسائل    فلسطين  ، موضوع   آراء و نظرات  
  .شود مي

  
  .  از خود، مقاومت ژوئن، انتقاد ، شكست ، فلسطين  نزار قباني:  كليدي هاي واژه
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 ادب عربي /102

  : مقدمه    
اني؛ زندگي و شعرنزار قب  

  ادامـه   شـهر    خود را در همين      شد و تحصيلات     زاده   در دمشق  1923   مارس 21در  »  نزار قباني «
ة خارج ـ   وزارت     بـه   بعد از آن  .  شد   التحصيل   فارغ   دمشق   حقوق ة از دانشكد  1945  داد؛ در سال  

   و مادريـد و پكـن        و آنكـارا و لنـدن        در قـاهره     ديپلماتيـك   ار سمتهاي د   و عهده    پيوست  وريهس
   بـه   انتـشاراتي     ة مؤسس   يك   استعفا داد و در بيروت       ديپلماتيك   از كارهاي  1966  در سال . گرديد

 در    عـراق    انفجار سـفارت    در حادثة  1982  در سال .  بپردازد  شعر   به   خود داير كرد تا يكسره      نام
 و  1337 و   1336  ، صـص    يعقـوب ( .  از دنيا رفـت    1988   در سال   وي.  داد   را از دست    سرش، هم   بيروت
  )15  ، ص الهواري

 چاپهـاي    . اسـت    معاصـر عـرب      شـاعران   ترين   و محبوب   ترين   از پرمخاطب    يكي  نزار قباني 
 از    حـاكي   ،ده ش   نوشته   و اشعارش    وي   پيرامون   كه   و نيز نقد و نظراتي       آثارش   مجموعه  درپي  پي  

دربارة آثاري كه پيرامون نقد و بررسـي شـعر نـزار    (.  است  معاصر عرب   شاعر در ادبيات     اين   جايگاه  اهميت
  )1336 - 1340  ، صصالنهضة الشعراء منذ عصر  معجم«:  نگاشته شده، نك

پـيش و بـيش از      . شـعر اوسـت   » زبان«و  » موضوع«اين شهرت و قبول عام عمدتاً به سبب         
زواياي ذهني  ة  نزار بازتاب هم  هاي  عاشقانه.  در اشعار او موضوعيت دارد     ،»عشق و زن   «هرچيز

. )461اسـوار، موسـي، ص    ( . شرقي مرد است  هاي  و ظرايف روانشناختي و زيباشناختي زن و ديدگاه       
كـه خـود مـي      ناست چنا » ربيعةابيعمربن ابن   « وي مؤسس دولت عشق در شعر عربي بعد از          

  :گويد
ــي  ــةُهـ ــستُها  الدولـ ــي أسـ ــب التـ  حـ

  

    ــواب ــدتِ الأبــ ــي و ســ ــقَطت علــ  ســ
  

  )321خليل جحا، ص(
اين دولت عشق است كه من آن را تأسيس كردم، اين دولت بر مـن فـرو ريخـت و درهـا                  (

  .)بسته شد
    سـراي چنـد قـرن اخيـر در ادبيـات عـرب بـه شـمار                 در حقيقت وي را بزرگترين عاشقانه     

سياسـي بـه   ة  اشعار نزار صـبغ  67ست عربها از اسرائيل در ژوئن       اند و اگر چه بعد از شك      آورده
خود گرفت اما هيچگاه تا آخرين سالهاي عمر خود شعر عاشقانه را رها نكرد و جان و جمـال                   

  )461، ص  اسوار؛4خالد ابوعلي ، ص؛ 116شفيعي كدكني، ص: نك ( . اصلي شعر وي همان عشق و زن است
مخاطـب را مجـذوب     هـا   سهل و ممتنع اوست كـه ميليون      ويژگي ممتاز ديگر نزار زبان بس       
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 103/  فلسطين در شعر نزار قباني بازتابنگاهي به

 كـه در مـرز زبـان        -ترين زبانهاي شـعري را    نزار يكي از رقيقترين و لطيف     . شعر او كرده است   
برگزيده و بـا ايـن زبـان بـه وصـف             -وحشي مدرن و زبان ايستا و كليشه وار قديم قرار دارد            
وار وي زباني ميان زبـان      ان روزنامه زب. حالات عشقي و تأملات خود در باب زن پرداخته است         

فصيح و عاميانه است، وي سخنان ساده و روزمره را وارد شعر نمود و تعابيري را بـه كـار بـرد         
  )328 خليل جحا، ص؛115 شفيعي كدكني، ؛461اسوار ، ص ( . كه بي سابقه بود

جهـان   شعر نزار دگرگون شـد و بـه مـسائل       67بعد از شكست اعراب از اسرائيل در ژوئن         
 ةآميز به انتقاد از جامع   نزار با لحن تند و غضب آلود و گاهي تمسخر         . عرب و فلسطين پرداخت   

شعر سياسـي نـزار     . عرب و سران آن پرداخت و البته از دشمنان اصلي و متجاوز نيز غافل نشد              
ه  بحث قبل از پرداختن به اين مسألةانگيخت، در ادامبحث و نظرهاي زيادي را پيرامون خود بر      

  .نگاهي كوتاه به شعر مقاومت فلسطين داريم
  

  :شعر مقاومت فلسطين
ايـن  . اي برخـوردار اسـت  در ادبيات نوين عرب، ادبيات مقاومت از جايگاه و اهميت ويـژه      

گيرد، مشاركتي عظيم و سرشـار      ادبيات كه آثار نويسندگان داخل و خارج فلسطين را در بر مي           
ادبيات مقاومت در درجـه اول بـه رنـج و سـتيز              . رب دارد از پويايي و ابداع در فرهنگ نوين ع       

اند، وضعيتي كه به اجبـار و بـي         انسانهايي مي پردازد كه در دام وضعيت سياسي دشواري افتاده         
لذا اين ادبيات ارتباط مستقيم با زمان و مكـان دارد و بـا              . هيچ گناهي بر آنان تحميل شده است      

  )96، 95، 34 ،32سي، صصالجيو( .مسائل سياسي روز درگير است
در ادبيات مقاومت بيش از هر نوع شعر نمود دارد و پيشتاز است، زيـرا كـه شـعر در نفـوذ              

در كل شعر   . و شوراندن و به هيجان آوردن آنان از قدرت بيشتري برخوردار است           ها  ميان توده 
محتـواي  شود و اين بـه علـت        هنر مقاومت است و در هر صورتي كه باشد منتشر و فراگير مي            

و چينش آنها در كنار هم و نيز نيروي آن در انتقال سريع از زبان               ها  آهنگين آن در گزينش واژه    
بنابراين اين شعر است كه صلابت مقاومت مردمـي و          . به گوش و دل، و از دهان به دهان است         

حماسي را براي مبـارزان فلـسطيني بـه ارمغـان آورده اسـت، در حـالي كـه قـصه و                      هاي  شعار
اند، شايد هم بدين جهت است كه ايـن انـواع ديگـر در           شنامه و امثال آن نقش ثانوي داشته      نماي

  ) 38؛ فرزاد، ص 317؛ شكري، ص95الجيوسي، ص (. آيند ميادبيات عرب نوعي جديد به شمار
هـاي  شايد بزرگترين دستاورد شعر معاصر فلسطين ايـن باشـد كـه بـه نقـل صـرف درگيري                  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ادب عربي /104

شـناختي تـصويري دقيـق و بـديع از وضـعيت          دازد، بلكه از نظر زيبـا     پرسياسي يا تبليغاتي نمي   
  )96الجيوسي، ص(. دهد ميحقيقي موجود ارائه

هـايي  اند و بـراي هـر دوره ويژگـي   بندي نمودهمتفاوتي تقسيم هاي  شعر فلسطين را به دوره    
ا به سـه  توان اين شهر ر  مي ي بحث ما خارج است، ولي به طور خلاصه        اند كه از حوصله   آورده

  :مرحله تقسيم كرد
سزاوار اسـت شـاعران     . 1948تا شكست فلسطين از اسرائيل در       ) بالفوروعدة  (1917 از   -1

    تـرين  شـاعران قـوي   . سـالاران شـعر معاصـر فلـسطين بـه حـساب آوريـم             اين مرحله را قافله   
يونيـسم  عرب فلسطين در نبرد عليه قيموميت و صه       ة  دادند و به حماس   آزادي را سر  هاي  سروده

شعر اين دوره بيشتر گرد مسائل روز مثل فروش زمين به يهوديـان، ماهيـت               . حرارت بخشيدند 
  )29 سليمان، ص ؛118سوافيري، ص ( .  چرخد مي...رهبران وقت، اعلاميه ي بالفور، رثاء شهداء و 

شعر اين مرحله شعر رنج و بـدبختي و       . 1967 تا ژوئن    1948دوم پس از شكست     ة   دور -2
علاوه بر مضامين قبلي، موضوعاتي مثل آوارگان فلسطيني، اشـتياق بازگـشت بـه              .  است فاجعه

در شـعر  ... وطن، كينه نسبت به غاصبان، فاجعه و علل آن، فدائيان، دعوت به وحدت عـرب و   
  )132 سليمان، ص ؛131 -138صصسوافيري، ( . ظهور يافت

ين جنگ نـه تنهـا بـر شـعر،          شكست عربها در ا   . به بعد 1967سوم از جنگ ژوئن     ة  دور -3
اكثـر شـاعران از ايـن حادثـه تكـان      . ديگر ادبيات نيز تـأثير فـراوان گذاشـت        هاي  بلكه بر گونه  

آنها در بيان علل شكست، عوامل بنيادي ديگـري را كـه            . تر شد خوردند و افق ديد آنها گسترده     
. ين افزودنـد  ي عرب داشت به عوامل پيـش      ريشه در حيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه       

  )236و 154سليمان، صص (
  

  : نزار  و تحول67   ژوئن شكست
در اين جنگ اسـرائيل و سـه كـشور عربـي            . جنگ ژوئن سومين جنگ عربها و اسرائيل است       

حجم هوايي اسرائيل به قاهره در      پرة  جنگ با حمل  . مصر و سوريه و اردن در برابر هم قرار گرفتند         
 شد و سه كشور مصر و سوريه و اردن يكـي پـس از ديگـري                  آغاز 1967 /5/6صبح روز دوشنبه    

اقتـصادي   اسرائيل به اهداف سياسي، نظامي و.  نيز جنگ خاتمه يافت6/ 10سقوط كرد و در روز  
  )453ـ463، صص3صفا تاج، ج: نك ( . خود دست يافت و عربها متحمل خسارت سختي شدند

وارد    عـرب      جهـان    بر پيكره    سخت  يا   ضربه   روزه   شش   در جنگ    عربها از اسرائيل    شكست
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 105/  فلسطين در شعر نزار قباني بازتابنگاهي به

 شد و    ل متحو   عرب   نوين  ، ادبيات    شكست   اين   دنبال  به.  بيدار كرد    غفلت   را از خواب    كرد و آن  
 خـود     بـه    ديگـري    داد و رنـگ      خـود اختـصاص      را بـه     از آن    بيشتري   صفحات   مقاومت  ادبيات
  بزرگ  سراي   عاشقانه»  نزار قباني «.   داشت  همراه   به   جدي   تحول   برخي   براي   شكست  اين.  گرفت
 خـود     آورد و چنانچـه      روي   شـعر سياسـي      بـه    داشت   شهرت   شاعر زن    به   زمان   تا آن    كه  عرب
 بـا كـارد     شد كه  تبديل  شاعري  به  و غزل  از شاعر عشق  آن  و حوادث  67  گويد بعد از ژوئن     مي
  :نويسد مي

  ْ  الحزين يا وطنَي
  بلحظةٍٍ  حولتنَي

  ْ ّ و الحنين ُ شعرَ الحب  شاعرٍ يكتب مِن
  )73  ، صالكاملة  السياسية  ، الأعمال قباني(               ْ  ُ بالسكِّين لشاعرِ يكتب

سـرايد   مـي  عشق و احساس  ة  اي وطن غمين من، تو مرا در يك لحظه از شاعري كه دربار            (
  .)نويسد مي به شاعري تبديل كردي كه با كارد

 ' أنعْـي « با جملة  را سرود كه»  النكسة الدفتر   علي هوامش«، نزار شعر   بعد از شكست كمتر از دو ماه 
آلـود برخـوردار       بسيار تند و غضب     شود و از لحني     آغاز مي »  القديمة  اللغة يا اصدقائي      لكم  أنعي ...  لكم
   انتـشار سروصـداي     محـض    شـعر بـه       اين. كند  انتقاد مي    آن   و سران    عرب  ة از جامع    سختي   و به   است
 بـاد     شـاعر را بـه       شعر و هم     نيز هم    كردند و برخي     استقبال   از آن    برخي   كه   طوري   پا كرد به     به  زيادي

   از مقامـات   كـه  رسـيد تـا جـايي     اوج   مـصر بـه    و انتقاد در آثـار نويـسندگان       خشم  انتقاد گرفتند؛ اين  
   بـه   اي  بيند نامـه     مي   گونه   را اين    وضع  نزار كه .  شود   مصر جلوگيري    به   و آثارش  خواستند از ورود نزار   

 نيز بـا مطالعـة       دهد، جمال    مي   خود را شرح    نويسد و وضع    مي»  عبدالناصر  جمال « شعر به يك  ضميمة  
 طـور     به   نامه  متن با     ماجرا را همراه    نزار اين . دهد   محدوديتها را مي     نزار دستور لغو كليه     شعر و سخنان  

  ) بعد  به210   الشعر، ص  مع قصتي: نك(.   است  خود آورده  در كتاب مفصل
  : نزار  و فلسطيني  اشعار سياسي  محورهاي مهمترين     

 دو   ايـن   تجربـه   شـدند كـه    دو شكـست   پـذيرش   عربها مجبور به     سال   كمتر از بيست    در مدتي 
  : نمودار شد  چند صورت  به  دوره  آن  در شعر شاعران شكست

 رفتـه     از دست   بيني خوش   بازيابي -3   و عذاب    سرافكندگي   احساس -2 شكستها     مسئوليت -1«
» . از شكـستها     حاصـل    بـر نتـايج      عربهـا در غلبـه       توانايي   و اعتقاد به     از يأس،    از دورة كوتاهي    پس  

  )153  ، ص سليمان(
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 ادب عربي /106

  در دو محـور      بحـث  ة در ادام ـ   شود كـه     مي   ديده   شاعران  قيه ب   مثل   ابعاد در شعر نزار هم      اين
  :  پرداخت  آنها خواهيم  به اساسي
  ) خود اتهامي ( . و نويسندگان ، روشنفكران  آن ، سران  عرب  انتقاد شديد از جامعه-1
  . بعد   نسلهاي  پيروزي  و اميد به  و مبارزه  مقاومت-2
   : خود اتهامي-1

نااميـد     عرب    گيرد، نزار از جامعه      خود مي    به   و غضب    خشم   رنگ 67  وئنشعر نزار بعد از ژ    
 .شود  و بيدار نمي  است  در خواب    عرب   جهان   نظر وي   داند، به    مي   شكست   را مسئول    آن  و  شده
  :  پديدار است  بعد از حادثه  شعرش  اولين  در همان  تلخ  لحن اين

  ْ  الإحساسُ ميتةجلودنا 
  ْ  الإفلاس ا تشكُو مِنأرواحن

  )86  ،ص  الكاملة السياسية  قباني، الأعمال(              ْ؟  ْ للناس  اُخرِجتٍ أمةُ خيرُ   نحَن هل
تي هـستيم   كند، آيا ما بهترين ام     مي پوستهايمان مرده است، روح هايمان از بيچارگي شكوه       (

  !)كه براي مردمان پديدار گشته است؟
  :كند  مي  بيان  گونه  عربها را از اين فاوتيت  ديگر بي در جاي
  ْ  إنتهت ُ حزيران حرب
  !ْ ُ طيبون ٍ بعدها و نحن  حرب فكّل

  ةٌأخبارنا جيد
  )114، ص  همان(               !   ْ ِ مايكون  أحسن  علي و حالنا و الحمد الله

اخبـار مـا    ! خاطريم بعد از آن ديگر هر جنگي كه رخ دهد ما آسوده          . نبرد ژوئن پايان يافت   (
  .)بريم مينكوست، و ،خدا را شكر، در بهترين حالت به سر

  هـاي   ضـعف   را بپذيرنـد، مقهـور       نظـامي    شكـست    كه   از آن    پيش   اعراب   كه  شاعر معتقد است  
  :  است  و رواني  وفرهنگي  اجتماعي  باشد، شكستي  نظامي  كه  از آن  قبل  شكست  شدند و اين خويش

   حدودنا اليهود مِنَ  ما دخل
  وإنَّما

  )82  ، ص همان(                    عيوبنا     ِ مِن تَسرَّبوا كالنمَل
  .)از عيبهاي ما رخنه كردندها يهوديان از مرزهاي ما وارد نشدند، بلكه همچون مورچه( 

 عربها    وي   عقيده   به .كند   آنها مي    و سازشهاي    عربي   حكومتهاي   را متوجه   اش   دشنه  نزار نوك 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 107/  فلسطين در شعر نزار قباني بازتابنگاهي به

  ثـروت   ايـن   ولـي   اسـت   عظـيم   ثروتي  نفت  از خود نيستند، مثلاً اگر چه       و دفاع    فكر خيزش   به
  :رود  هدر مي  به  باشد بيهوده  دشمن  بر عليه  خنجري  اينكه  جاي  به عظيم 

    الصحاريِ  في  نفطنا الدافق  بوسع كان
  ٍ و نارِ  لهب َ خِنجراً مِن  يستحيل أن
   نهلكّ

  )87  ، ص همان(                     الجواريِ َ أرجل  تحت يراقُ
اي از آتش و شراره بدل گـردد، امـا          توانست به دشنه   مي نفت ما كه در دشتها جاري است      ( 

  .)شود ميزير پاي زيبا رويان ريخته
اد  در بغـد   1962شـعر در    كه آن را در نهمـين جـشنوارة         » لشعر ا محكمة في   ةإفاد« وي در شعر    

آينـد و بـرايش   ساله مـي خواند، فلسطين را غرق در خون به تصوير مي كشد در حالي كه عربها هر              
  :شعر مي خوانند
   َ عطشَي ُ لاتزالين يا فلسطين

  ! ِ الصحراء  ِ نامت  النفط و علَي
  يا فلسطين لا تنادي عليهم 

و الأحياء ي الأمواتقد تساو  
  اًكم أعاني مما كتبت عذاب... 

 90 و 89ان، صص هم(             و يعاني في شرقنا الشرفاء(  
اي فلـسطين بـر آنهـا       . اي و دشت بر روي نفت خوابيده است       اي فلسطين، تو همچنان تشنه    (  

هاي خود رنج مي برم و در شرق ما         من چه بسيار از نوشته    . ها يكسانند ها و زنده  بانگ مزن كه مرده   
     .)هر فرد شريفي رنج مي برد

 بـاقي     مـردم    بـراي    بختـي    هـيچ    آنـان    كـه    معتقد اسـت     و مردم    عرب   رهبران  ارتباطة  نزار دربار 
  : كنند  بيان  آزاد برويند و عقايد خود را آزادانه  ندادند در اجتماعي  آنها اجازه نگذاشتند و به 

  ْ  لِسان َ له َ شعبنا ليس ّ نصف لان
  )92  ، ص همان(                    ْ  لِسان َ له  ليس ِ الَّذي ُ الشعب ما قيمه

  )دمي كه زبان ندارند چيست؟رچرا كه نيمي از مردم ما زبان ندارند، ارزش م( 
 چـشم     در آثار نـزار بـه       كند فراوان    مي   را بيان    و جو خفقان     استبداد حاكمان    اشعار كه    گونه  اين

  :خورد مي 
   يا سادتي
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  ْ الحقيقَه   بحثاً عن لاتقلعوا أظافري
    إفادتي ُ مِن  ما النفع يا سادتي
  ْ َ تكتبون ُ سوف ُ أوما قلت  قلت ُ إن مادمتم
  )126 تا 124  ، صص همان(                ْ    تُفكّرون  عنيّ ْ بلدي  منذْ حكمتم مادمتُم

مـن چـه    هـاي   اي سرورانم در جستجوي حقيقت ناخنهاي مرا مكشيد، اي سـرورانم حرف           ( 
شما بر  ة  ، مادامي كه از زمان سلط     !نويسيد مي د؟ مادامي كه چه بگويم چه نگويم شما       سودي دار 

  !)انديشيد ميميهنم به جاي من
،   تلخ كند و با طنزي      مي   اشاره   عرب   دولتهاي   داخلي   و اختلاف    تفرقه   ديگر به   شاعر در جاي  

  : كند كه  مي بيان
  ٌ ُّ شطْرنَج ُ العربي العالَم

 ارجعثَرَو أحبةم ٌ  
  )235  ، ص همان(                        تَطيرْ   و أوراقٌ

  .)رود ميهايي كه به هوادنياي عربي شطرنجي است و سنگهايي پراكنده و برگ( 
  شـدت    شعراء نيز به     و از جمله     و انديشمندان    نويسندگان   يعني   روشنفكر جامعه   نزار از طبقة  

 و  جـاهلي   فكر  دارد و اين  تعلق عربة  و مرد  پيشين  دوران  به  آنان آثار  نظر وي  كند به   انتقاد مي 
  : انجاميد  شكست  به  بود كه  عرب نادرست
  ...ْ  الهزيمه  قاد إلي َ الفكرِ الَّذي ْ نهايه  لكَُم' أنعي

  ْ الحضارهةَ لقد لبسنا قشر
  )77 و 71  ، صص همان(              ْ     ُ جاهليه و الروح

 مـا پوسـت تمـدن بـر تـن          . آورم مي اي را كه به شكست انجاميد برايتان       مرگِ انديشه  پيام( 
  .)ايم و روحمان جاهلي استكرده

  ْ ِ الفكر عاطِلُون  رصيف' كتّابنا عليَ
  )114  ، ص همان(                  ْ   يأكُلُون ِ السلطَْان  مطبخ مِن
  .)خورند مي، از مطبخ حاكمانديشه بيكارندهاي رونويسندگان ما در پياده( 
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  : بعد  نسلهاي  پيروزي  و اميد به  و مبارزه مقاومت
 تـا     مقاومـت   ، نـزار از اميـد و آرزوي          شكـست    و مصائب   در كنار انتقاد شديد و ذكر مشكلات      

كند  ي م  مبارزه  به داند و آنها را تشويق  اميد فردا مي  هاي   را بارقه    كودكان  كند؛ وي    ياد مي   پيروزي
كنـد،     مـي   تجليـل ... و»   طوقـان   فدوي«،  » زياد  توفيق» « محمود درويش  «  مثل   مقاومت  از شعراي 

  .دهد  را هشدار مي  و غاصبين ستايد و متجاوزين  را مي  جنوب  و سرزمين قدس
  زمـين    ميان     و پل    است   مسلمانان   اول   قبله  ، قدس    است   قائل   خاصي   حرمت   قدس  نزار براي 

  :  است  در اسارت  اينك  كه و آسمان
  ! يا قدس

   و السماء َ الارض  بين يا أقصر الدروب
  ْ  الأجفان ُ في تجولة  كبيرً دمعة يا   الأحزانمدينةُ يا  يا قدس

  )163 – 161صص  ،  همان(                    ْ؟    ُ العدوان  يوقف من
ها، اي اشـك  زمين، اي قدس، اي شهر غمميان آسمان و هاي ترين راهاي قدس، اي كوتاه  ( 

  )زند، كيست كه تجاوز را بازدارد؟ ميبزرگي كه در پلكها حلقه
  :دهد  قرار مي  خطاب  گونه  را اين  جنوب  سرزمين  ديني  از نمادهاي  ديگر با استفاده در جاي
  َ َ الجنُوب سميتك

باءنةَ يا لابساً عيسالح   
  َ كربلاء و شمس
  ٌ و أنبياء  قمح  تُرَابه ُ مِن  يطلعيا جسداً

  )115، ص  الدين تاج(           ْ     فاطمه  عيون ُ ليلاً مِن  يطلع ِ الَّذي يا قمر الحزْن
و آفتـاب كـربلاء، اي پيكـري كـه از           ) ع(عبـاي حـسين     ة  تو را جنوب ناميدم، اي پوشند     ( 

 .)آيدميبر) س(چشمان فاطمه رويد، اي ماه اندوه كه شبانه از  ميخاكش گندم و پيامبر
   اميد را در نـسل      هاي  كند اما روزنه     مي   و آنها را ملامت      خود اميد بريده     نزار از نسل    اگر چه 

» ... هـوامش  «  يعنـي   از شكـست   شـعر پـس    نخستين  اميد در همان بيند، اين  مي  و كودكان  بعدي
  :يابد  مي  اميد پايان  بود و به ز شدهآغا»   لكم أنعي«:  خورد، شعر با خبر مرگ  مي چشم به

  ْ يا أيها الاطفّال
  ْ ُ الآمال ُ سنابل أنتم
  ْ  سيكسرُ الأغلَال ُ ألَّذي ُ الجيل أنتم
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  ْ  حياتنا العقيمه ِ في  بذور الخصب أنتم
  )98 تا 96  ، صص ه الكامل  السياسيه قباني، الأعمال(                ْ   ُ الهزيمه  سيهزم ُ الذي  الجيل أنتم

شـكند،   مـي  راها  آرزوييد، شما نسلي هستيد كه غل و زنجير       هاي  اي كودكان، شما خوشه   ( 
يد، شـما نـسلي هـستيد كـه شكـست را درهـم              بارور در سرزمينِ سترون ما هست     هاي  شما دانه 

  .)خواهد شكست
بينـد،     عربهـا مـي     دگي در زن    دوباره   را حياتي    سازمان  ، ايجاد اين  » فتح« نزار در شعر      همچنين

  :  روييده  از زخمي كه گلي
  ْ ْ الينَا فتَحْ جاءت
درح  منطالعةٍ جميلةٍٍ  ةكَورج  ْ .  

...  
  ...ً ةو فجَأ

  )140  ، ص همان(                   أكفاننِا و قمُنا    ' ثُرنَْا عليَ
ايمان شوريديم و بـه     هآيد، و ناگهان بر كفن    فتح نزد ما آمد، چون گلي زيبا كه از زخمي بر          (

  .)پا خاستيم
  ، شـاعر بارهـا بـه     نيست  نيز غافل  آمريكا و اسرائيل  يعني  و متجاوزين   اصلي  نزار از دشمنان  

 ـ   بـه    از اشعار با توجه     كند، در يكي     آنها ياد مي    تازد و از جنايات      مي   و صهيونيزم   اسرائيل  ة تجرب
  :  نيستيم  ما سرخپوست دهد كه  هشدار مي ل اسرائي ، به  سرخپوستان  به آمريكا نسبت 

   شعَبنِا  تجَعلُوا مِن لن
  َ هنُودٍ حمرْ شعب
   هنا ُ باقون فنحن
   بلادنا فهذه

  فيها وجدنا منذ فجَر العمرْ
  )167  ، ص همان(                    فيها لعبِنا و عشقنا    

كه مـا در ايـن سـرزمين     چراهرگز از مردم ما مردمي چون سرخپوستان نخواهيد ساخت،    (
ايم و عاشـق    ايم، در آن بازي كرده    ماندگاريم، اين سرزمين ماست، از سپيده دم عمر در آن بوده          

  .)ايمگشته
  بـراي   اي     فلسطينيها را وسيله     عام  كند و قتل     ياد مي    ديگر از پيوند آمريكا و اسرائيل       در جاي 
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در   كـه   »  و أخواتهـا    راشيل «  با عنوان    در شعري    وي داند  آمريكا مي ة  طلبان   سلطه     رؤياهاي  تحقق
  :گويد  مي  سروده  عمرش  سالهاي آخرين
   أمريكا ٍ في  حاكم ّ رئيس  كل ْ علي هل
  ْ  الرئاسه  حلم  أراد الفوز في إن

  ؟!ْ ُ العربَ قتلنا نحن
بايد ما عربها   آيا هر رئيس جمهور حاكم در امريكا براي پيروزي در رؤياي رياست طلبي،              ( 

  )را از ميان ببرد؟
 سـامان     و درد است     سراسر رنج    را كه    و تاريخمان   آييم   مي   ما روزي   سرايد كه    مي  و سرانجام 

  : بخشيم مي 
   نأتي
    نأتي  الحسين  وجع مِن
   الزهراء  فاطمه  أسي مِن
   ْ بدرٍ نأتي  اُحدٍ و مِن من

   كربلاء ْ أحزان و مِن
  َ و الاشياء َ التاريخ  نُصحح  لكي نأتي

ريِ  الشوارع  من  الحروف و نطمسِالعب       اء198 و 197  ، صص السياسية الكاملة  قباني، الأعمال(ّ الاسم(  
آيـيم، و از     مي آييم، از احد و از بدر      مي )س( زهرا ةو اندوه فاطم  ) ع(آييم، از درد حسين   مي(
عبـري  هاي  و اشياء را سامان بخشيم، و از خيابانهايِ داراي اسم          آييم تا تاريخ   مي كربلاء،هاي  غم

  .)حروف را بزداييم
  

  :نزار از منظر نقاد    
 در شـعر نـزار        آن   و مـسائل     فلـسطين    بازتـاب    چگونگي   به   تا حدي    گذشت   كه  در سطوري     

 شعر   عنوان  را به ندارند و آن   از شعر نزار را قبول  جنبه  اين  برخي  كه  اما بايد گفت  كرديم اشاره
 مـتهم   آزاري و ديگـر   و شـعوبيگري  هويتي  بي شناسند و نزار را به    نمي   و شعر فلسطيني    مقاومت

.   در مورد آنها داريم      و مختصر بحثي    آوريم   انتقادها را مي     از اين   كنند، ما در اينجا چند نمونه       مي  
  :گويد  مي  چنين ناقد مصري»   شكري غالي«دكتر 
، شـاعر      اسـت    ساديـسم    شـعر نـوعي     ايـن ...  نـدارد    شعر مقاومت    به   ربطي  »هوامش« شعر« 
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   اشـعار لـذت      گونه   از اين   برد حالا هم     مي   لذت   شعر جنسي    از سرودن    از اين    قبل   كه  همانگونه
  )398  شكري، ص(».برد مي

 و از طـرف      سـوار شـده   »  مناسـبت  «  بر موج    طرف   نزار از يك     كه   معتقد است    شكري  غالي
  ، نزار با ديگـر شـعراي    است  كرده  بسيار بزرگ  يا پيروزي  فكر و شعر را در شكست   ديگر نقش   

 خـود بـود، فلـسطين         و جنسي    در شعر زن     نزار غرق    كه   و زماني    نيست   سطح   در يك   مقاومت
  خارانـد و خـونين    را مي  عرب تازه  ، نزار زخم  است  بوده  مقاومت  شعر شعراي   محوري  موضوع  

  )407 تا 398  ، صص همان (.برد  مي كند و لذت مي
پـردازد    مـي   نـزار قبـاني    در ادبيات ) النرجسية (  خود شيفتگي    بررسي  به»  خريستو نجم «دكتر  

  :گويد  مي كند و در جايي  مي  نزار بحث  خود از اشعار سياسي  كتاب  پاياني  در قسمت وي
نزار .   جدا نيست   ِ وي    در اشعار قبلي    اش   و خودشيفتگي   تمسخرآميز نزار ، از ساديسم      لحن« 
   ساديـسم   آري... جويد   مي  سازد و بر آنها برتري       رها مي    ديگران   خود را از دردهاي      لحن،  با اين 

خريستو نجـم،   (» . هستند   شعر وي   دو محور اساسي   ) Masochism) (  آزاردوستي ( و مازوخيست 
  )367ص

   نزار هـستند و ايـن    اشعار سياسي  بارز اولين  مشخصه  و ناكامي  شكست  كه  معتقد است  وي
 ـ     چيزي   تند و پرخاشگرانه    لحن  خـود و     هـا و گناهـان      ، نـزار كوتـاهي      خـود نيـست   ة   جـز تبرئ
   چيزي   كار در حقيقت    كند و اين     مي   را محكوم    عرب  شمارد و خود و سران       را برمي   عرب  جهان

   طلـب    نـوعي    دهـد و بـه       جلـوه   خواهد خـود را مظلـوم        نزار مي    از خود نيست     پنهان  جز دفاع 
خوانـد،    مـي   فرا   و مقاومت    و نبرد مسلحانه     مبارزه   نزار به    كه   هم  در اشعار بعدي  . نمايد  بخشش  

 و    سـاخته   بـون  را ز    وي   و صـلح     آشـتي    زبان   گذشته  هاي   در دهه    ندارد چرا كه    جز اين   اي  چاره
.   ببالـد   عـرب   قهرمانـان   اميـد دهـد و بـه     آينده  كند و به  دعوت   مبارزه   به  ناگزير است   حالا وي   

  )400 تا 396 و 355 تا 353  ، صص نهما(
  انجـام   با وي   شعر عرب  پيرامون  كه  نيز در گفتگويي    عرب  شاعر بزرگ »   البياتي  باعبدالوه«
  :گويد  مي شده
كنـد و آنهـا را         بر آنها فشار وارد مـي        و اقتصادي    سياسي  هاي   سرخوردگي   كه   عربي  جوانان«
 و   تلخـي  ، كـه   شـعر نـزار قبـاني     از نـوع   منحط  شعرهاي  سوي  به   كه   است  دهد، طبيعي    مي  رنج

 و   تغييـر كنـد      عـرب    در جهـان     شرايط   برند اما وقتي    كند، پناه    مي   را توصيف    دوره  اين  انحطاط  
  )35  ، ص   و بيدج حسيني(».رسد  مي  پايان  به  هم برقرار شود، شعر قباني دموكراسي 
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دهد    مي   آنها پاسخ    به   طور مفصل    خود به   پذيرد و در كتاب      را نمي    اتهامات  اما خود نزار اين   
  :گويد ي م  شده  با وي  كه  ديگر در گفتگويي  در جاي) بعد  به210   الشعر، ص  مع قصتي: نك (

ة  انگيـز    يـك   ، نتيجـه     نيـست    تحول   كه   اين   به   من  ، با اصرار هميشگي      سياست   به   من  تحول«
   كـه  هـايي   شكـسته   و از شيشه  شكست  را درهم  درونم هاي   كتيبه   همه   يكباره   به   كه  است  دروني  
 و   شـعر زن  «،    قبـاني (».. دم فريـاد بـرآور      ديگر گونه    گذاشت   بر جاي    حواسم   بر سرزمين   ژوئن  جنگ  
  )45   فرزاد، ص ، ترجمة عبدالحسين» انقلاب

  :گويد و نيز مي
 نيافكنـد     آتـش    عمـومي    در وجـدان     كـه    نيفكنـد و شـعري       لـرزه    زمـين    بر سطح    كه  هنري«

 سـوار شـود و        بـر آن     نمانـد كـه      خـشم    اسـب    شاعر جز يك     براي  بعد از ژوئن  ... ندارد  ارزشي
  )220   الشعر، ص  مع ، قصتي انيقب(».بتازد
  

  : نزار  بر آراء منتقدين نقدي   
  :نمايد  مي  ضروري  ذكر دو نكته  نزار شده  به  كه ها و حملاتي گيري  موضع  به در پاسخ   

هـا و انتقـاد شـديد از           فلـسطيني   شـدن    عربها و آواره       از شكست    حاصل   و ناكامي    يأس -1
 در    پياپي   دو شكست    دنبال   به  . نزار نيست    و منحصر به     است   عام  اي  ده پدي   عرب   و سران   جامعه
   از آثـار ايـن       مثال   شدند، براي    و خشم    از شعراء دچار سرخوردگي     بسياري.  م 67 و   48 سالهاي
  اثـر شـاعر عراقـي     )   ژوئـن    بر آفتـاب    اي  سوگنامه(»   حريزان   شمس  بكائية الي  «  به  توان   مي  دوره

ة  از جامع ـ    البيـاتي   رحمانـه   ، انتقاد بـي     سليمان. أ.  خالد   قول   به   كرد كه   اشاره»  البياتي  لوهابعبدا«
  :گويد  مي  در اين شعر چنين  البياتي)159  سليمان، ص(  تر است سخت  هم  از شعر نزار قباني عرب

  ْ  الشرق  مقاهي طحَنتَنْا في
  ْ ُ الكلمات حرب

  ْ ُ الخَشبَيِه والسيوف
  )111  ، ص2  ، ديوان، ج البياتي(               ْ      والأكاذيب

  .)چوبي و دروغ ما را له كردهاي و شمشيرها شرق، جنگ واژههاي در قهوه خانه(
  :نامد  مي  صدقات  و نسل  را مرده  عرب  شعر، نسل يو در ادامه

  ' ُ الموتي نحن
  ْ  بالمجان ُ الموتي  جيل نحن

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ادب عربي /114

  )112  ، ص همان(                            ْ   تُ الصدقَا جيل
  .)گان به رايگان، نسل صدقه هاما مردگانيم، نسل مرد( 

اثر شاعر  »  للعار  كلمة«،     راوي  اثر عدنان  »  أستغفراالله «  شعرهاي   به  توان   ديگر مي   هاي  از نمونه 
  )161  سليمان، ص(.  كرد  اشاره  شاعر لبناني  حاوي اثر خليل»  الحزينةّ  الأم«،   شوشه  فاروق مصري
داننـد دكتـر       مي   جامعه   دردهاي   واقعي  ستايند و بازتاب     اشعار نزار را مي      گونه   اين   برخي -2
  :گويد مي»   شعر نزار قباني  في  القومي  الالتزام ملامح «  در كتاب  احمد فقيه يونس
 و   از مرز نقد ابتـدايي   كه  قرار دارم اعري در برابر ش   ، من    خواندم   و تأمل   آثار نزار را با دقت    «

كنـد،    مـي  مطرح»  شاعر زن «  عنوان  به   يك طرفه    را با ديدگاه     وي   كه  ، نقدي    فراتر است   كلاسيك
  را ادا    مطلب   نيز حق    و مليّ    سياسي   در حوادث    كه   است   نزار شاعري    نيست،   چنين   كه  در حالي 

  )6  فقيه، ص(» .كند مي
 بـه     كـه   پردازد و معتقد اسـت       مي   آن   در شعر نزار و تعهد نزار به         وطن   مسأله   بررسي  ه ب  وي

   اسـت    شـاعري    وي   يعنـي    اسـت    متفـاوت    نزار هم   ، قصائد سياسي     عرب   جهان   حوادث  تناوب  
  )بعد   به132  ، ص همان (.  است  رفته  پيش  به  و فلسطين  عرب  جهان  با حوادث  گام  به گام كه

  :گويد  نزار مي  شعر سياسي  نيز در بررسي الدين احمد تاج
     هجـو وي  ...  را در مـورد نـزار پـذيرفت       )   و ساديـسم    شـعوبيگري  (  دو اتهـام     اين  توان  نمي«
 خود به     از نسل    عربند اميد دارد وي      همگي   كه   آينده   كودكان   به   وي   چرا كه    نيست  ستيزي عرب

دارد    مـي   را بزرگ »   سنگ  كودكان « ، وي    و نژاد آن     جنس   سبب   به  كند نه   تقاد مي  ان  خاطر رفتارش   
  )110 و 109  تاج الدين، صص(» .ستايد  را مي  اشغالي  سرزمين  و شعراي  فتح  سازمان و مبارزه

پـردازد و شـعر     نيز در كتابي جداگانه بـه بررسـي فلـسطين در شـعر نـزار مـي                » دهان« خانم  
ي شـعر نـزار بعـد از    وي دربـاره . دهـد ار را از نظر فرم و محتوا مورد بررسي قرار مي   فلسطيني نز 

 ة توان گفت كه شعر نـزار عـلاوه بـر عاطفـه و جنب ـ             ي اين مرحله مي   درباره«: نويسد مي 67ژوئن  
وي به مردم عرب    . گرايي و روشمندي به سطح مطلوبي رسيده است       شعري از نظر عمق و عينيت     

انگيـزد و بـه     برابر اشغالگران صهيونيسم بر مـي      كند كه مردم را به مقاومت در      ميشعري را تقديم    
   پـردازد، بلكـه سـعي دارد در برابـر فئوداليـسم،            هاي سياسي و اجتمـاعي و فكـري نيـز مـي           آفت

  )70 و 69دهان، صص ( » .داري، سوء استفاده از مردم، فرقه گرايي و نيرنگهاي سياسي بايستدسرمايه
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  :  عرب  و جهان  فلسطين  با حوادث زار همراهشعر ن
  خـصوصيت    يـك     ، شعر وي   شده   شعر نزار مطرح     پيرامون   كه   آراء و نظراتي    با وجود تمامي  

 و در   كـرده   ديگـر حركـت    و مـسائل   فلـسطين   با حـوادث    همگام   كه   است   اين   دارد و آن    ويژه
  . بريم  مي  پايان  را به  بحث هايي  نمونهبا ذكر.   است  بوده  شريك  مردم  و غم شادي

   و تلخكـامي    را سـرود و يـأس     »   الدفتر النكسة    علي  هوامش« نزار شعر    67   ژوئن  با شكست 
  . تصوير كشيد كه مقاطعي از اين شعر در مباحث قبلي آمد را به حادثه 

 را    را سـتود و آن      ح فـت    سـازمان    و مبارزه   را سرود و مقاومت   »  فتح« نزار شعر    1969  در سال 
  .عربها خواندة احياگر دوبار

  و بعد ما قُتلنا 
  و بعد ما صلّوا علينا 

  و بعد ما دفنّا 
  »فتح« جاءت الينا ... 

   )139، ص السياسية الكاملةقباني، الأعمال (             من جرحٍطالعةٍ حميلةٍ ةٍكورد
نماز گذاردند و بعد از آن كـه مـا را بـه     و بعد از آن كه كشته شديم، و بعد از آن كه بر ما               ( 

  .)خاك سپردند، فتح به سوي ما آمد، چون گلي زيبا روييده از زخمي
  سرود و از رفتار گذشـتة    ي مصر   در رثاء زعيم     اشعاري 1970در  »  عبدالناصر  جمال « با فوت 

  :  خواست  پوزش  وي  به  نسبت  عرب خود و قوم 
  َ يا آخرَ الانبياء قتََلنَْاك

  )357 و 355  ، صصهمان(                   َ الكبِرِياء     َ يا جبل قتََلْناك... 
  ) ا كشتيم اي كوه شكوه رتو را كشتيم اي آخرين پيامبران، تو( 

 را در رثـاء      ، نـزار اشـعاري    1982 در     همسرش   شدن   و كشته    بيروت   داخلي  بعد از جنگهاي  
  : تصوير كشيد  را به  آن آلود، مصائب  و غم  تلخ شهر سرود و با لحني اين 

  ! دنيا يا بيروتالَّ  ياست
  ْ  بالسكّين َ وجهك ْ شطََّب من

  ...  يا بيروت ماذا نتكلّم
  )577-579  ، صص همان(        !     ْ ِ البشَريه  الحزنُ خلاصةِ   عينيك و في

 اي بيروت ما همچنان  ات را با كارد خراشيد؟،    اي بانوي جهان اي بيروت، چه كسي چهره       ( 
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  )اندوه انسانيت نهفته است؟ة گوييم در حالي كه در چشمان تو خلاص مي سخن
  : را كشتند  آن  مظلومانه كند كه  مي  تشبيه  و گنجشكي  ماهي  را به  ديگر بيروت در جاي

   أوراقنا ْ علي  كانت  التّي  بيروت أين
  ْ  السمكَه ُ مثل ترقص
  ذبَحوها... ذبَحوها

   ْ، ياسيدتيِ ضيعوا بيروت
  )605  ، ص همان(              .  ْ قتََلُوها  أن' ٍّ إليَ  عصفُورٍ ربيعي طاردوها مثل

سر بريدند، اي ... رقصيد؟ او را سر بريدند     مي كجاست بيروتي كه بر برگهاي ما چون ماهي       (
  .)كردند تا سرانجام كشتندبانوي من بيروت را تباه كردند، آن را مثل گنجشك بهاري دنبال 

 از    نـزار در تجليـل       گرفـت   شـكل .  م1987در  )  ة الحجـار  ةثـور  (  سـنگ    انقلاب   كه  هنگامي
  :گويد  مي  چنين اين»   الحجاره اطفال« را سرود؛ در شعر  ، اشعاري  دست  به  سنگ كودكان

  بهروا الدنيَا
    الا الحجاره  يدهِِم و ما في
  )63  ، ص» الحرية ايتها  تزوجتك « قباني،(                  قتُِلُوا     أن ا اليقَاتَلُوا عنَّ

دنيا را به شگفت آوردند در حالي كه در دستانشان جز سنگ نيست، به خاطر ما جنگيدند                 ( 
  .)تا كشته شدند
  ار سـاكت   داد نـز    رخ» قانـا «  بـه    اسرائيل   حمله   بار اول   براي.  م1996 در     كه   وقتي  و سرانجام 

  : تصوير كشيد را به» قانا «   و فاجعه  كشتار مردم  و در شعري ننشست
  ْ ِ يسوع  كما وجه ُ اللون شاحب» قانا«ُ  وجه

  ْ  الجائعه  الذئاب دخَلُوا قانا كأفواج... 
  ْ ِ مسيح  بيت  النار في يشعلون

  » حسين «  ثَوب  علي و يدوسون
  انا ق  تاريخ ُ عن  يكتب ّ من كل

  ْ» كربلاء الثانيه «  أوراقِه سيسميها علي
گرسـنه وارد قانـا     هاي   گرگ ةقانا رنگ پريده است، چونان رخسار مسيح، همچون گل        ة  چهر(

كردند، هر كس بخواهـد   مي را لگد) ع( حسين ةافكندند و جام مي  مسيح آتشةشدند، در خان 
  .)خواهد ناميد» ي دومكربلا«خود هاي  تاريخ قانا بنويسد آن را در برگةدربار
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 در مـورد    نبود تا شعري  ديگر نزار زنده   2006   قانا در سال     به   دوم   در حمله    كه   افسوس  ولي
  .بسرايد آن 

  
  : نتيجه   
   نـزار بـا ديگـر شـعراي          حادثـه   بعد از اين  .  داد   ديگر از شعر نزار ارائه      اي   چهره   ژوئن،  جنگ   

 از رمز و راز و   وي اشعار سياسي.  شد  و مبارز تبديل    سياسي  ري شاع   و به    همنوا گشت   مقاومت
 نثر    به   و حتي گاهي     است  پرده   و بي    و روان    بسيار ساده    و به عكس     برخوردار نيست   يا غموض 
  را در برابـر      آن   و سـران     عـرب    جهـان    و سـستي    تفـاوتي   نزار بـي  . كند   پيدا مي    شباهت  معمولي
 بعـد از      شعرهايش  از اولين )  خود اتهامي  (  تند و گزنده     لحن  گيرد و اين    نتقاد مي  باد ا    به  فلسطين
 و   مسلحانه ها و مبارزات ، نزار مقاومت در كنار اين.  دارد  ادامه حياتشة  لحظ  تا آخرين67  ژوئن
 آنهـا     به  هگا  برد و      مي   پيش   به   عرب   و جهان    فلسطين   را با حوادث    ستايد و شعرش     را مي   مردمي
  .كند  مي  خود اين حوادث را تحليل  شعري كند و با زبان  مي اشاره

محمـود درويـش، سـميح القاسـم،        « اگرچه در شعر مقاومت نزار هم سطح شعرايي چـون           
 ـ    » ... فدوي طوقان و   خـود سـهمي در آن دارد، خاصـه آن كـه روي آوردن               ة  نيست، اما بـه نوب

. زيـادي را متوجـه او و شـعر مقاومـت نمـود           هـاي    نگاه او به شعر سياسـي و فلـسطين       ة  يكبار
  خـاطر كـه      اين   را به    و وي    نياوريم   حساب   به   مقاومت   را جزء ادبيات     شعر وي    كه  ، اين   بنابراين

 در بيـان     چرا كه    دور است    به  ، از نقد منصفانه      كنيم   محروم   از شعر مقاومت     بوده است   شاعر زن 
  . خود را دارد  خاص  ويژگي شاعريو حوادث، هر ها ماجرا
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